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گفت: »آقای 
هاشمی اشتباه 

می کنه.« 
استدلال کرد که 

»ایران خودرویی ها 
اضافه گرفتن و 

دارن زور می گن. 
این ها باید پول 

بِدن.«

روزی به آقای 
روحانی گفتم: »اون 

مصوبۀ مدیریت 
واردات از انگلیس 

و امارات کنترل شد 
و الان به این عدد 

رسیده.«
تعجب کرد و گفت: 

»مطمئنین؟! 
معمولاً این آمارها 
و گزارش هایی که 

به ماها می دن، 
این قدر دقیق 

نیست.« 
ولی ما واقعاً 

بررسی کردیم و 
دیدیم نه، درست 
است. دلیلش این 

بود که آقای خالدی 
به عنوان معاون 

اقتصادی دبیرخانۀ 
شورا، خودش 

می رفت و تا انتهای 
فرآیند را پیگیری 

می کرد

شمارش نمی دونی. اصــلاً می دونی 
ــددی کــه مــا رو جریمه کــردن،  ایــن ع
ــد و  ــدیـ ــنـ ــر مـــی خـ ــ ــت ــ چــــــقــــــدره؟!« دک
می گفت: »بیخود کرده تخلف کرده. 
شما کــاری به ایــن حرف ها نداشته 
باشین، کارتون رو بکنین.« »بیخود 
کرده« هم یکی از تکیه کلام های آقای 
خالدی بــود. به ایــن حرف ها گوش 
نـــمـــی داد. خــیــلــی مــحــکــم و تــنــد کــار 
 هم خیلی به 

ً
خودش را می کرد. بعضا

او بی ادبی می کردند.
یـــــــــحـــــــــیـــــــــی 
ــاق:  ــ ــحـ ــ ل اسـ آ
کار بالا گرفت؛ 
ولـــــی خـــالـــدی 
عـــــــزمـــــــش را 
به معنای واقعی کلمه جزم کرده بود. 
وبرگرد  تصمیم کــه می گرفت، بی بر
ــیــل و  ــرد؛ مــگــر ایــنــکــه دل ــرا مـــی کـ ــ اج
منطقی ارائـــه مــی کــردنــد. در دوران 
ــدم کــه با  هــمــکــاری بــا او، متوجه ش
ــواهـــش و الـــتـــمـــاس و لابــیــگــری  خـ
ــرد؛ فــقــط با  نــمــی شــود منصرفش کـ

منطق! 
آن زمــــــان، مـــن قـــائـــم مـــقـــام بــنــیــاد 
مستضعفان بـــودم. یــک روز آقــای 

هاشمی رفسنجانی زنــگ زد دفترم. ایشان هرچند رئیس جمهور 
نبود، روی کارها اشراف داشت و با افراد و دستگاه ها تعامل می کرد. 
تماس گرفت و گفت: »آقای آل اسحاق، این آقای خالدی شما داره 

خودروسازها رو اذیت می کنه.«
گفتم: »یعنی چی؟ چی شده؟«

گفت: »مصوبه گذرونده و دستور داده ایران خودرو به ازای فروش 
هــر خـــودروی پیکان، یه میلیون تومن بــریــزه بــه حساب سازمان 
ــودرو گــرون  ــاد مــی شــه و خــ حــمــایــت.  قیمت تــمــوم شــده شــون زیـ
می شه. من پرسیدم. گفتند آقای خالدی حرف هیچ کس رو گوش 
نمی ده به جز آل اســحــاق. به تو ارادت داره. صــداش بــزن بگو این 

خودروسازها رو بیچاره نکنه.«
به آقای خالدی زنگ زدم و گفتم آقای خالدی بیا کارت دارم. با وجود 
ح ماوقع دادم که آقای هاشمی زنگ  همۀ مشغله هایش آمد. شر

زده و این طور می گوید.
ــدلال کــــرد که  ــ ــت ــنـــه.« اســ ــی اشـــتـــبـــاه مـــی کـ ــم ــاش گـــفـــت: »آقــــــای ه
»ایــران خــودرویــی هــا اضافه گرفتن و دارن زور می گن. این ها باید 

پول بِدن.«
ــردم، دیــدم قانع نمی شود. او هم که دید  من هرچه بــالا و پایین ک
من بین صحبت آقای هاشمی و سماجت خودش گرفتار شده ام، 
، من خودم  گفت: »آقای آل اسحاق، یه وقت از آقای هاشمی بگیر

برم جوابش رو بدم.«
چاره ای نداشتم. به آقای هاشمی زنگ زدم. گفتم: »اجازه بدین که 

آقای خالدی بیاد و به شما توضیح بده.« گفت: »بیاد.«
خالدی رفت. با آقای هاشمی صحبت کرد. او را هم متقاعد کرد که 
این ها باید یک میلیون تومان جریمه بدهند. این طوری حرفش را به 

کرسی نشاند و تصمیمش را اجرا کرد.


